
عنایت رادمرد                                                                      ازلابلای یادداشت ها ونبشته های روزمره ام عطأالله  

 

  چشم اندازتوسعۀ سیاسی درکشورعزیزما افغانستان

                                           شکل گیری ناسیونالیسم بمثابۀ پایه های اصلی واولیۀ کشورما
 اجتناب ازپیش فرض ها و وابستگی های نواستعماری

چگونگی موقعیت باندهای جنایتکاردررأس قدرت سیاسی                  
دلبستگی ناسالم سبب سازعدم اعتماد بدیگران                  
ترسپذیرش مرگ بمعنأی توقف مبارزه با                   

سرزمین "شریعت پیروزمند"                   

چهار مسیراصلی بمنظورتوسعۀ سیاسی بشرح ذیل موجود می باشد:نخست،              
 راهی وجود داردکازطریق غیردموکراتیک بگونۀ تدریجی امابصورت اجتناب  
 ناپذیربه دموکراسی منتهی می گردد. بمنظورتسهیل ارائۀ ایده وفهم مسیردر  

                تا جامعه رامتشکل ازدوگروه نخبگانرسد  ست توسعۀ سیاسی،مفید بنظرمی   
       بیشترهستند. برمبنأی این چار  و شهروندان تصورنماییم که گروه دوم درآن      
       ذاتن متضاد هستند. بگونۀ نمونه، اگر نخبگان  ، انتخاب های اجتماعیچوب   
           با مالیات بازتوزیعی مخالف خواهند بود.درحالی ثروتمند باشند،افراد نسبتن        
          میان طرفدارمالیات میباشند که منابع را که شهروندانی که نسبتن فقیرهستند،       
                 سیاست ها یا انتخاب های اجتماعی که بنفع ،لی تربطورک   آنها بازتوزیع کند.            
            شهروندان است، متفاوت خواهد بود. شاید   نخبگان است، با آنهایی که بنفع         
          نخبگان،شامل چه کسانی می باشند؟ این   اکثریته پرسش مطرح گردد ک این      
           روش پیچیدۀ شکل گیری هؤیت های سیاسی درجوامع زمینه وامرتاحدودی       
                 نسبتن دربسیاری ازمواردمفید است که نخبگان راافراد .مختلف بستگی دارد            
                اروپا چنین بود.اما در ۱۹سدۀ  در  که کنیم، همانطور ثروتمند جامعه تصور           

                         سیبدموکرا دیکتاتوری ازجوامع  اینکه کدام باشد. نمی صورت  همیشه باین                    
                   بینبه تضاد چه شرایطی دموکراسی تثبیت خواهد شد، در گذرخواهند نمود و              
                      ت جیحاگروهای یادشده تر شهروندان برسرسیاست مربوط میشود. ونخبگان                   
                        بانتخابهای مختلف که منجر دارند سیاسی قبال نهادهای مختلف  متضادی در                  

                اهمیت دارد. ۀ سیاسی نیزکآیند بایست یادآورشد اینمورد در اجتماعی میشود،          

خورشید ۱۴۰۰درامتداد سال کشوراجتماعی -تحلیل حضورمجدد"طالب"ها درعرصۀ سیاسی تجزیۀ وبشتۀ حاضربن         
اهمیت مسألۀ یادشده قبل ازهمه دراین واقعیتۀ افغانی مختص گردیده است.ودورنمای موجودیت نظم کنونی جامع ی        
"طالب"ها بد وبدترشده است، زیرا تمام بقدرت رسیدن مجدد کاوضاع عمومی کشور، بویژه پس ازنهفته می باشد          
شهر قبالتعهدات اجتماعی واخلاقی مقامات کنونی قدرت در انجام ،درهم ریخته شده نهادهای سیاسی قبلی درکشور         
شکلبا گرفته است.  درهاله ای ازابهام قرار نیز حقانیت حاکمان کنونی کشوروندان میهن ما بحالت تعلیق درآمده و         
در شرف تکوین می باشد که می توان نشا گیری بحران عمیقی که سرتا پای جامعه را فراگرفته، بحران بشری نیز         

یکاز افغانستان، کشورعزیزما مشاهده نمود. نه های آنرا بویژه درچگونگی های حیات روزمرۀ شهروندان کشور         
حابگونه ای تحت استیلای"طالب"ها قرار داده شده و ، جمهوریت پایه گذاری مشروطه با نهادهای قدرت و کشور         

خشیدنروند مشروعیت ب آراستند.ازهمان سپیده دم فرازآمدن نظم یادشده، "امارت اسلامی" با شمایل آنهارا کمیت         
نداشتهپقابل یاددهانی گردید.  کشورآغاز وتلاش هایی بمنظورایجاد وتشکل ساختاریک نظام سیاسی احتمالی درآن          
پررنگ آنها در نظامیان خارجی برهبری ایالات متحده وحضورسال تمام،موجودیت ۲۰که درامتداد زمانی می شود          
نتوانستند ویا نخواستند بربنیاد نیازهای مبرم شهروندان کشورعزیزما اقدام بموقع سایربخش های حیات کشورما،         
هم وضعیت اینچنینی،ازجمله یکی نموده واصلن قادربایجاد وپایه گذاری نهادهای قدرت درکشورنیزنگردیدند.دلایل         



موجودیت رهبران قبیلوی ومهمتراز جامعۀ افغانی وازجانب دیگر،چگونگی ترکیب وازیکجانب نوع آرایش تاریخی          
دربه متحد کردن رهبران یادشده محسوب میگردد که قادر نیرومند درکشور حاکمیت مرکزی قوی و همه نتیجۀ فقدان        
ندازحمایت وپشتیبانی آنچنانی شهرو نتوانستند د،همچنان احزاب ودسته بندیهای سیاسی موجود درکشور،نکشورباش        
  بنابر ازمنافع گروهای مشخصی نمایندگی می نمودند. ازهم، ، بلکه بگونۀ پراگنده وجدا جداگردندبرخوردار ان کشور      
خروج  بلافاصله پس از کاملن وابسته به نیروهای ائتلاف بوده وبسا موارد،  ین، سازمان های موجود درکشور، در        
رسانید واقعیت را عملن باثبات این ها درکشور،"طالبازهم فروپاشیدند.بقدرت رسیدن" نیروهای یادشده ازکشورما،        
  سا ردمو یژی های آنها درستراتتعیین بویژه  عملکردهای نیروهای خارجی برهبری ایالات متحده وها و سیاست که      
سرسازگاری نداشت.  اصلن با واقعیت های سرسخت موجود درکشورما، بوده و کشورما اشتباه آمیز ساختارسیاسی        

مبارزۀ مسلحانه علیه"طالب"ها ربا هزینه نمودن تریلیون ها دالردرام ایالات متحده بمثابۀ قدرتنمدترین کشورجهان،        
ونم آنها چنین می پنداشتند که تروریزم را بمفهوم وسیع کلمه نابودیت عمومی درکشورما نگردید.وضعقادربه تغییر        
خروجاما تحولات وتحرکات سیاسی موجود، بویژه پس از یک دولت دموکراتیک را پایه گذاری وایجاد نمایند، ده و        

فاجعۀ  سرزمین کشورما، اراضی ونظامیان یادشده از  فراخواندن بلافاصله پس از سیاسی ایالات متحده ومتصدیان         
درکشورآغاز گردید."طالب"ها بقدرت دست یازیده ودر وضعیت اینچنینی، حاکمیت سیاسی  شرط تسلیمی بدون قید و        
د.نرا فراگرفته بود، میهن اجدادی شان را ترک نمود سراپای کشور تمامی نخبگان موجود، درحالی که هرج ومرج         
می رسد که کسی، شخصی و یا گروهی را بمثابۀ مسؤل تکوین اینهمه وضعیت ناگوار   اکنون اما نهایت دشوار بنظر        
یا پاکستان را که همیشه از"طالب"ها کنونی درکشور، مورد نکوهش قرارداد؛ اشرف غنی را،دولت ایالات متحده و        
حمایت های مادی ومعنوی بعمل می آورد؟        
بقدرت رسیدن درکشور، نظام وسا یاددهانی بعمل می آید که "طالب"ها پس از درمورد نوسازی نظام سیاسی کشور        
ریا سه انتخابات خورشیدی،۱۳۹۷ -۱۳۸۲درامتداد سال های اما را درهم ریخته وکشورسیاسی ایجادشده در ختار        
نموذیرفته، نهادهای سیاسی دموکراتیک قدرت وارگان های قضایی بکاروفعالیت آغازپکشورانجام ست جمهوری در        
  پس،خورشیدی ۱۴۰۰ امتداد سال. قابل یاددهانی پنداشته می شود که درردیدندگښاروالی ها هم فعال مقامات  ده و      
ثبات سقوط "داعش"، این امربا "طالب"ها بقدرت دست یازیدند. پس ازکشورما، خروج نظامیان ایالات متحده ازاز        
یط ودرشرا مسلط وحاکم گردند. رسید که یک سازمان ودسته بندی تروریستی نیزمی تواند بقدرت سیاسی درکشور        
ثبات تأمین یجاد ونماید کآیا "طالب"ها درآیندۀ نزدیک می توانند با وضعیت کنونی، هیچکسی حتا نمی تواند تصور        

راد ازگروهایبلکه بمثابۀ مجموعه ایی  آنها نه بمثابۀ سازمان سیاسی، زیرا ،سیاسی درکشورعزیزما مؤفق گردند        
هیچگونه رابطه داده و شوند کارزشها وهنجارهای دموکراتیک را مورد تردید قرار پنداشته می ل و بنیادگرایی یکا        
حاکمان کنونی،  بقدرت رسیدن د. علاوه برین، پس ازنیک جامعۀ عادی ندارمعیارهای پذیرفته شدۀ  ای با مفاهیم و        
وابسته بود، حما  جانب ایالات متحده  اقتصادی به ترزیق های مالی ازکشورعزیزما افغانستان که قبلن ازنقطه نظر        
ساب های مالی بین المللی دولت نیز مسدود گردید. بنابرین، درکنارآن، تمامی ح دست داده وهای اینچنینی را از یت        
حاکمیت جدید بدنبال جستجوی راهایی بمنظوررفع مشکل یادشده می باشد.         

اگر این واقعیت را عملن باثبات رساند که استفراریک نظام سیاسی را وضعیت منحصربفرد کشورعزیزما افغانستان،           
منافع گروهای معین را تدوینتعریف نماییم که اهداف عمومی درجامعه و ییارگان هانهادها وای از بمثابۀ مجموعه        
گذاشته وقعی  داشته باشد، با پیچدگی هایی موأجه گردید. باین واقعیت اصلن  بربنیاد معیارهای غربی قرار نموده و        
ما نمی باشد. بخاطر معیاری، قابل پذیرش  خاص کلمه باید شناخت، زیرا چنین طرح   که افغانستان را بمفهومنشد         
حفظ ونگهداری خویش  نامشروع بودن موقعیت خویش آگاه بوده واما نه تنها باید بمنظور باشد که حاکمیت جدید از        
و ندهی قدرت دولتی، تعیین شکل حاکمیتیکی هم سازما  جمله مسایل، از مهمترین وعمده ترین   گام بردارد، بلکه        
د. می باشدرکشور راهای اجرأی آنتبیین         
سه عنصر تشکیل گردیده است که عبارتند از: واقعیت امر، یک سیستم سیاسی از چنانچه همه آگاه می باشند که در        
سال،     ۲۰امتداد  در بخاطرما باشد کهمأهیت رژیم سیاسی.  شکل و - ۳و شکل مدیریت دولتی -۲شکل حکومت،  -۱        
دل سیکولارغربی وبمثابۀ شکلی ازحاکمیت ریابقدرت رسیدن"طالب"ها، حاکمیت سیاسی درکشور، بربنیاد  قبل از       م   
دروضعیت اینچنینی، جمهوری اسلامی افغانستان،هم درسازمان ملل وهم در ست جمهوری پا بعرصۀ وجود گذاشت.        
از سازمان های منطقوی وبین المللی عضویت داشت.اما اکنون این مسأله مشخص نمی باشد که وضعیت کنو برخی        
شکل گیری نظام سیاسی تحت حاکمیت "طالب"ها به چه نحوه ایی واینکه آیا اصل  نی دستخوش دگرگونی گردیده و        



نوع عملکردهای حاکمیت جدید درقبال واقعیتارومشروعیت آن برسمیت شناخته می شود یاخیر، بستگی بنحوۀ رفت        
تمامی،ی درکشورکنونمقامات جدید اگر.داردجدید  سیاسی دولتنهادهای  شکل گیری ساختار گیچگونو های موجود        
بامرمشروعیت بخشیدن حاکمیت  اقتصادی درکشوروضرورت ونیاز -مشکلات ومعضلات موجود، وضعیت اجتماعی         
کشور، برای جامعۀ  داخل محدودۀ  حاضردرشان را درنظربگیرند، ممکن باین درک نایل گردند که وضعیت کنونی و        
مسؤلیت     اجرأی وظایف و کوتاه ترین مدت زمانی، ممکن احیأی نهادهای قدرت بمنظور در جهانی پذیرفتنی نبوده و        
ممکن حاکمیت کنونی حتا با تهدیدهای داخلی بگونۀ نمونه با بحران  غیرآن،رد، دریگ دردستور روزقرارهای دولتی         
وبا احتیاط علاقمندی شانگریخته  اکنون برخی ازکشورها بگونۀ جسته وسیاسی واقتصادی نیزنتواند کنارآید.  های        
کشورهای همجوارافغانستان بمنظورنموده اند. دول  مناسبات بارژیم جدید درکشورابراز را درزمینۀ احیأی روابط و        
تأمین امنیت منطقوی وهمچنین بدلایل بشردوستانه نیزمی خواهند با"طالب"ها ازدرهمکاری سخن گویند.         
شهروند خاطرنشان نمود تا جامعۀ جهانی حمایت های بیشتری از سخنگوی وزارت امورخارجۀ چین متذکرگردیده و        
ستین دیپلومات افغان را درسرخیاددهانی بعمل آورد که ن وزیر امورخارجۀ روسیه نیزبعمل آورد. ان افغانستان باید         
ۀبلکه بمثابۀ فرستاد زمین آنکشورپذیرفته وکشورهای دیگری نیزآماده اند تا به نماینده های افغان نه بسطح سفرأ،        
ویژه، اعتبارنامه صادرنمایند.        
دل ساختارسیاسی وم از گذار این مسأله که چگونگی       دل سنتی وچون وچرای توسعؤثریت آن بریک م  -ۀ اجتماعی م   
اقتصادی با موجودیت تضادهای داخلی درجامعۀ افغانی چگونه خواهد بودوچه تهدیدهایی درقبال کشورهای همجوار        
رح می باشد. درخودنهان خواهد داشت، بمثابۀ پرسش حادی مط        
باقدامات آنچنانی متوسل نگردیده ومشردولت قبلی طرفدارایالات متحده درکشور، بمنظورمقابله با وضعیت شکننده،         
وعیت آن درگروموجودیت وحضورنظامیان خارجی بود.نظامیان غربی ازیکجانب با"طالب"ها وسایرگروهای مسلح        
کشورهمت گماشتند واز جانب دیگر، بمثابۀ عامل ناآرامی ها ثبات نسبی سیاسی درمخالف جنگیده وبه تأمین نظم و        
رعمل نمودند.وگسترش بی ثباتی درسراسرکشو        
بگونۀ نمونه، هیبت الله آخوند زاده، رهبر"طالب"ها، کشت خشخاش وتولید وحمل ونقل مواد مخدر را ممنوع اعلام        
نشاندهندۀ تلاش بمنظورتغییرنگرش ساز اقدامات اینچنینی، بربنیاد شریعت مشخص نمود.هایی را  مجازات نموده و        
  حاکمیت  مانها وکشورهای جهان وتمایل به دسترسی به منابع مالی منجمد شدۀ افغانستان که درحساب های خارجی      
ورۀ نخست زمامداری توانستند علیه قاچاقی مانده است، می باشد. همه باین باورند زمانی که"طالب"ها دردقبلی با        
ق موادمخدربا مؤفقیت مبارزه نمایند، اما درشرایط و وضعیت کنونی، با توجه بوضعیت بحرانی اقتصاد کشور، رهأ        
نمودن چنین منبع درآمدی، آنقدرها هم سهل وساده بنظرنمی رسد.         
رقراری مناسبات وروابط دیپلوماتیک با جهان خارج وارتباط با سازمااین واقعیت مسلم را باید پذیرفت که بمنظورب        
حصول مأمو ن های بین المللی، قبل ازسایرموارد، "طالب"ها باید مشروعیت بین المللی را کسب نمایند که بمنظور        
مطرح گردیده است.ل فوق، شرایط مطرح شده ازجمله احترام بحقوق بشر، حقوق جنسیتی، حقوق اقلیت های ملی         
تکهبگونۀ  کشور "طالب"ها باید درتمامی بخش های جامعه باستحکام قدرت مبادرت ورزند، تاکنون اصل قدرت در        
تکه بوده وبرخی ازمناطق ومحلات کشورتا هنوزتحت ادارۀ آنها قرارنداشته وگروهای شبه نظامی و دسته بندیهای        
سیاسی پراگنده ای عملن درکشورموجود می باشند.نیروهای اپوزیسیون مانند"جبهۀ مقاومت ملی"،"شورای عالی        
مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان"،"جبهۀ آزادی افغانستان" و گروهای کوچکتردیگر نیزعملن در میدان کارزار        
گروهای موجود شهروندان کشور، اشرف اشته می شود که سایرقابل یاددهانی پند سیاسی کشورموجود می باشند.        
نامبرده را محکوم می نمایند. اما باید پذیرفت که بمثابۀ مقصر اصلی شکل گیری تراژیدی سقوط دانسته و غنی را         
تعلقیت نظراز باید روابط عادی، صرف بمنظورهمه شمول شدن، نی پنداشته نشده وآنها جامعۀ افغال "طالب"ها، ک          
.به فرقه ها، ملیت ها وگروهای مذهبی برقرارنمایند، این تنها بخشی ازکارمی باشد        
همچنین حاکمیت "طالب"ها باید مناسبات وروابط شان را با کشورهای همجوار، برقرارنمایند. با وجود خودداری از        
  مشا  بیل ازبکستان،پاکستان، چین، ترکمنستان باوارازق،برخی ازکشورهای همجبرسمیت شناختن حاکمیت"طالب"ها      
وپس ازبقدرت رسیدن "طالب"ها درکشور،رکت روسیه، بگونۀ فعالی دربارۀ مشکلات کشورما بحث وگفتگو نموده         
وزرأی خارجۀ کشورهای یادشده، نشست ها وملاقات هایی را با مقامات "طالب"ها نیزانجام دادند. اما در شرایط و        
می باشد. ثبات وضعیت اینچنینی،با درنظرداشت کلیه واقعیت های موجود،وضعیت سیاسی افغانستان نهایت بی       
ترسایی ۲۰۲۴ماه سپتامبر سال  اول خورشیدی برابربا ۱۴۰۳ماه سنبله سال ۱۱یکشنبه        


